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رابطه حزب با جامعه و خواسته هایی که از 
سوی طیف های مختلف آن مطرح می شود، 

چیست؟ آیا حزب باید نماینده طیف 
گسترده ای از مطالبات اجتماعی باشد یا 

بسته به مختصات بدنه اجتماعی اش باید 
خواسته های مشخصی را دنبال کند؟

گفتمان

 بررسی ریشه های ناتوانی احزاب
در ایفای نقش نمایندگی اجتماعی

سرگردان در دایره معیوب

فعال سیاسی اصلاح طلب
مرتضی مبلغ

   پرســش اصلــی ایــن اســت کــه آیــا پاســخ حــزب بــه مطالبــات اجتماعــی و 
نمایندگی کــردن این مطالبات معطوف به حضور در قدرت اســت یا احزاب 
می توانند در خارج از قدرت نیز چنین کارکردی را پیگیری کنند؟ پاسخ به این 
ســؤالات به ظاهر ساده در گرو شناخت شــرایط حاکم بر احزاب و جایگاه آنها 

در نظام سیاسی کشور است.
در جهــان سیاســت احــزاب بــه شــیوه های مختلفی دســته بندی می شــوند؛ 
نخبه گــرا یــا عوامگــرا، متمرکز یــا غیرمتمرکــز، معطوف بــه اصناف و اقشــار 
خــاص یا عــام. متناســب با همیــن تقســیم بندی  ها اســت که هــر حزبی نوع 

خاصی از مطالبات را با قوت بیشتری دنبال می کند.
بــا این حــال از آنجا که کارکرد اصلی حزب معطوف بــه قدرت به معنای ابزار 
سیاســتگذاری و ســاماندهی جامعه اســت، همه احزاب از هر قسم که باشند 
مطالبــات عمومی را نیــز دنبال می کنند. احزاب در جامعــه ایران اما با موانع 
درونــی و بیرونی متعددی برای تحقق کارکردهای اجتماعی خود مواجهند و 
این با صرف نظر از این نکته اساسی است که اصولًا در ایران با حزب به معنای 
واقعــی کلمه و منطبق با مختصاتی که مثلًا ممکن اســت حزب فعال در یک 

کشور توسعه یافته و دموکراتیک از آن برخوردار باشد مواجه نیستیم.
در طــول دهه ها شــرایطی که بر فضای سیاســی و امنیتی کشــور حاکم بوده 
اســت و نیــز ویژگی هــای فرهنگــی و اجتماعی اجــازه نداده اند کــه  احزاب 

واقعی شکل بگیرند.
این نقصان در تحزب در حالی است که نظام »جمهوری اسلامی« بر اساس 

مســمی و ماهیــت بر اســاس رأی مــردم شــکل گرفته اســت.  یکی از 
اقتضائات قطعی و اجتناب ناپذیر چنین نظامی آن اســت که 

احزاب به عنوان نهادهای مردمی در حوزه سیاست در کشور 
حرف اول را بزنند و از جایگاه برجســته  برخوردار باشــند. این 
قاعده ای اســت که در اغلــب نظام های مبتنی بر جمهوریت 
و دموکراسی جاری است. احزاب در چنین نظامی نمی توانند 
نقش نمایشــی و شکلی داشته باشــند و در مدیریت جامعه و 

حاکمیت تأثیری نداشته باشند.
اما برخلاف این بایدها، ما در بخشــی از حاکمیت با  دیدگاهی 

مواجهیــم که تحزب را مخالف  دیدگاه های خود می داند، رأی 
مردم را نمایشی تلقی می کند و بر همین اساس اجازه نمی دهد 

احــزاب واقعی شــکل بگیرند و از تحقــق ســازوکارها و قوانینی که 
می تواننــد میــان احــزاب و حاکمیت رابطــه ارگانیک ایجاد شــود 

جلوگیری می کنند. یکی از این سازوکارها تدوین قانون انتخابات 
به نحوی اســت که بتواند رابطه حقوقی معناداری میان حزب و 
نهادهای انتخابی ترســیم کند. به علاوه شاهد آن هستیم که در 
تریبون های عمومی به طور سیستماتیک و گسترده علیه حزب 

و تحزب موضع گیری می شــود و شرایط جامعه از منظر فرهنگی و اجتماعی 
به گونه ای طرح ریزی می شــود کــه مردم نگاه منفی به احــزاب پیدا کنند. این 
شــرایط آنومیــک و نابهنجار طبیعتاً مفاســد و جنبه های منفــی خودش را در 
تحزب کشــور بر جای گذاشته و سبب بروز موانع متعدد در درون احزاب برای 

بروز کارکرد آنها در نمایندگی مطالبات اجتماعی شده است.
تعــدد احــزاب یکی از ایــن جنبه های منفی اســت. وجــود بیــش از ۲00 حزب و 
تشــکل سیاســی نه فقط مایــه تفاخر نیســت که ناهنجــاری جدی در سیاســت 
کشــور اســت. حــال آنکــه وجــود ســامان سیاســی و فراهم بــودن شــرایط برای 
تحــزب واقعــی ســبب شــکل گیــری تعــداد محــدودی حــزب می شــود که هر 
یــک عــلاوه بر نمایندگی کردن قشــر خاصــی از جامعــه توانایــی آن را دارند که 
مطالبــات عمومــی را نیــز نمایندگــی کننــد. رشــد قارچی احزاب ســبب شــده 
 اســت کــه آنهــا به جــای رقابــت بر ســر کســب قــدرت بــه رقابت هــای داخلی 
بــی حاصــل روی آورنــد. رقابتی که شــرایط سیاســی-امنیتی نیز آن را تشــدید 
می کنــد. بــه این ترتیــب به محض آنکــه یک حزب کمــی اثربخشــی می یابد و 
صدای بخشی از مردم می شود با موانع شدید امنیتی و قضایی مواجه می شود 
و فشارهای مختلف اجازه نمی دهند که بتواند کارش را به طور جدی پیش ببرد.

حزبی که خواستار تأثیرگذاری در سازوکارها، حضور فعال در عرصه سیاست 
و پیگیــری مطالبات مردم اســت اگــر نتوانــد در نهادهای قــدرت حضور یابد 
دســت کم بایــد بتواند بــه نقد جدی قدرت مســتقر بپــردازد. این لازمــه نیز با 
موانــع متعدد در فضای سیاســی و امنیتی مواجه اســت. شــرایطی که ســبب 
می شــود حزب نه تنها کارایی لازم را نداشــته باشــد، بلکه دچــار اختلاف های 
درونی و ناتوانی در انســجام بخشــیدن به اعضا  و هواداران خود شود. ناتوانی 
در ایجــاد انســجام درونی و شــکل دادن بــه شــبکه ای از فعالیت هــای مؤثر و 
سازنده که مستلزم فضای آزاد سیاسی است سبب می شود که احزاب از سوی 

جامعه پس زده و طرد شوند.
حــال آنکــه حــزب تشــکیل می شــود تــا درون خــود و بدنــه اجتماعــی اش را 
ســامان دهــد، از طریــق رأی وارد قدرت شــود و ایــده آل خود بــرای مدیریت 
بهتــر جامعه را محقق ســازد. در این مســیر حــزب باید  بتواند متناســب با 
اساســنامه و مرامنامــه اش عضــو گیــری کنــد، کادر حزبــی اش را تحــت 
آمــوزش قــرار دهــد، تشــکیلات حزبــی منســجم و کارآمد داشــته باشــد و 
سلســله مراتب خود را در روندی دموکراتیک شــکل دهد. حزب همچنین 
بــه عنوان نهادی که قراراســت در بیرون یا درون قــدرت برنامه مدون برای 
پاســخگویی به مطالبات جامعه داشته باشد ناگزیر از داشتن کمیته ها 
و کمیســیون های تخصصی است. کمیســیون هایی که مانند یک 
 دولــت در ســایه روی ابعــاد مختلــف امــور جامعــه کار کنند و 
راه حل ها و برنامه های کارشناســانه بیابنــد. حزب باید بتواند 
در تشــکیلات خــود روندهــای عمومــی و سیاســی جامعــه را 
زیر ذره بیــن قرار دهد، دربــاره روندهای اجتماعی، سیاســی 
و فرهنگــی جامعــه تحلیــل دقیــق داشــته باشــد و بتواند بر 
اساس آن تحلیل ها مواضع و راهبردهای خود را اعلام کند. 
این همــه الزامات اولیه ای اســت که متأســفانه در اکثریت 
احزاب ایرانی وجود ندارد و آنها را به محافل و تشکل های 
هیأتــی تنزل داده اســت.اینکه احزاب بتواننــد نمایندگان 
واقعــی جامعه یا دســت کــم بخش هایی از آن باشــند گم 
شــده همــه این الزامــات تحقــق نیافته اســت و در عین حال 
احــزاب را در دایــره علــت و معلولــی معیــوب دیگــری قــرار 
می دهــد. حزب ناتوان از نمایندگی اجتماعی نخواهد توانســت 
بــا جذب نیرو و هوادار به تشــکیلات خود ســامان دهد و در همین 

بی سامانی از ایفای نقش نمایندگی باز می ماند.


